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جدی داردقطعی برق آسیب های 
نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی ایران 
گفــت: وقتی عملکرد دولــت در تأمین 
انرژی به عنوان زیرســاخت مــورد نیاز 
تولیــد ضعیــف اســت، نمی توانــد از 
بنگاه هــای اقتصــادی انتظار داشــته 
باشــد حقوق دولت را به طور کامل ادا  
کننــد و در پرداخت مالیات، بیمه تأمین 
اجتماعی و بازپرداخت تسهیلات بانکی 

توانمندانه عمل کنند.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران، دربــاره تأثیر کمبــود حامل های 
انــرژی و بــه دنبــال آن قطعــی مکرر 
برق گفت: قطعی برق بــر میزان تولید 
بنگاه هــای اقتصــادی تأثیرگذار اســت 
و در همین حال رشــد هشــت درصدی 
پیش بینی شــده در هر ســال در برنامه 
هفتم پیشــرفت به تأمیــن پایدار انرژی 
گره خــورده اســت. البتــه صنعت در 
کشــور ما پتانســیل رشــد تولید بیش 
از هشــت درصدی را هــم دارد، امــا 
مهم ترین پیش نیاز تحقق این امر تأمین 

انرژی است.
او افــزود: وقتی عملکــرد دولت در 
تأمین انرژی به عنوان زیرســاخت مورد 
نیــاز تولید ضعیف اســت، نمی تواند از 
بنگاه های اقتصادی انتظار داشته باشد 
حقوق دولت را به طــور کامل ادا کنند 
و در پرداخــت مالیــات و بیمــه تأمین 
اجتماعی و بازپرداخت تسهیلات بانکی 
توانمندانه عمل کننــد. همچنین وقتی 
یک بنــگاه اقتصادی بــا قطعی برق و 
توقف تولیــد روبه رو اســت، نمی تواند 
به تعهدات خود به صنعت بالادســت 
متعهد باشــد. در نتیجه حتما باید برای 
تأمین پایدار انــرژی صنایع راهکارهایی 

اندیشیده شود.
باقری خاطرنشان کرد: تعطیل کردن 
بانک هــای اســتان تهــران و هم زمان 
تعطیل نکردن بانک های شهرســتان ها 
در فعالیت بنگاه های اقتصادی اختلال 

ایجاد می کند.

امنیت غذایی در معرض آسیب
عطــاءاالله اشــرفی اصفهانی، رئیس 
کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران  
نیــز در این باره به ایلنا گفت: در موضوع 
قطعی برق، بخش کشــاورزی مظلوم 
واقع شــده اســت. ما در مــورد صنایع 
مختلف و تأثیر این موضوع بر عملکرد 
آنها صحبــت می کنیم، اما کشــاورزی 
با وجــود اینکه با تأمیــن امنیت غذایی 
سروکار دارد و در این صنعت با پرورش 
دام، طیور و گیاه سروکار داریم، مغفول 
می ماند؛ در حالی که قطعی برق در این 
صنعت به معنای تلف شــدن ســرمایه 

است و تنها توقف تولید را دربر ندارد.
او اضافــه کــرد: هرچنــد در نیمه 
شمالی کشور کشــت در مزارع و باغ ها 
به دلیل برودت هوا انجام نمی شود، اما 
در مناطق جنوبی کشــت برقرار است و 
قطعی برق به این مناطق هم ســرایت 
کــرده و تولیــد را متأثــر می کند. ضمن 
اینکــه در همه نقاط کشــور کشــت در 
گلخانه ها انجام می شــود و گلخانه ها 
امــکان تولید کشــاورزی بــدون برق را 
ندارند. علاوه بر این سهمیه گازوئیلی که 
دولت برای تأمین سوخت ژنراتورها در 
اختیار بخش کشاورزی قرار داده، کافی 
نیســت و اکنــون تولیدکننــدگان گاه تا 
۲۰ هــزار تومــان بــرای خرید هــر لیتر 

گازوئیل باید پرداخت کنند.
اشــرفی اصفهانی تصریــح کــرد: 
متصدی تأمین انرژی صنعت کشاورزی 
وزارتخانه های نیرو و نفت هســتند که 
متأسفانه همکاری خوبی در این زمینه 
با وزارت کشــاورزی ندارنــد. با این حال 
فعلا بخش خصوصی فعال در صنعت 
کشاورزی با تدابیری که اندیشیده تولید 
را پیش می برد، اما تــداوم قطعی برق 
بــه از بین رفتن ســرمایه و توقف تولید 

خواهد انجامید.
داوود رنگــی، عضــو دیگــر هیئت 
نماینــدگان اتــاق تهران نیــز در این باره 
گفــت: تــداوم کمبــود گاز و گازوئیل و 
قطعی برق بی شــک تولید گوشــت و 
مــرغ را تحت تأثیر قــرار می دهد. فعلا 
قطعــی برق با ژنراتور جبران می شــود 
و گازوئیلــی که از ســهمیه تابســتانی 
باقی مانده اســت، ســوخت ژنراتورها 
را تأمیــن می کنــد، اما اگر این شــرایط 
تــا دو مــاه دیگر تداوم داشــته باشــد، 
اوضــاع بحرانــی می شــود و امیدوارم 
دولت در مورد صنعت کشــاورزی، دام 
و طیــور هوشــمندانه رفتــار و جایگاه 
این صنعــت را در تأمین غذای جامعه 

درک کند.

آن سوی معیشت کارگری

فصل ســرما، فصل هیجانات جامعه کارگری است. مطابق سنتی که 
ســال های ســال ادامه دارد، ماه های انتهای ســال  جلســاتی شروع 
می شــود که قرار است از ماحصل آن، کف حقوق سال آینده مشخص شود. 
در چنیــن شــرایطی اگر هر روز هم از تعیین این پارامتــر و تأثیر آن بر زندگی 
خانواده هــای کارگری حرف بزنیم، باز هم کم اســت. البته تجربه هم ثابت 
کــرده که در نهایت بعد از این همه حرف زدن، این امکان هســت که با ریش 

گرو  گذاشتن تصمیم نهایی گرفته شود.
تعییــن کف دســتمزد و به عبارتی حقوق حداقل بگیرها، هر ســال محل 
مناقشــه اســت و اگر تمام صفحات روزنامه ها هر روز دربــاره این موضوع 
بنویســند، باز هم بعید است مسئله حل و مناقشــه برطرف شود. سال های 
سال است برای تعیین کف مزد کارگران، این استدلال وجود دارد که افزایش 
دســتمزدها مطابق با نرخ تورم، کــه نص صریح قانون  کار اســت، موجب 
افزایــش نقدینگی و به  تبــع آن تورمی خواهد شــد و اهــل تصمیم تأکید 
می کننــد که مضرات این کار بر فوایــدش غلبه خواهد کرد. به یاد نداریم که 
به جز ســال ۱۴۰۱ که دستمزدها با افزایش ۵۷ درصدی مواجه شد (که البته 
آن اقــدام، وزیر وقت را هم به سرنوشــتی محتوم گرفتــار کرد)، مبالغی که 
بتواند کفاف ساده ترین نیازهای زندگی روزمره را دهد، برای دریافتی کارگران 

تعیین شده باشد.
حالا هرچند دوباره در فصل مزد یا در آستانه آغاز جلسه شورای  عالی کار 
که وزیر کار قولش را داده بود، قرار گرفته ایم، اما آن جلســات قول داده شده  
هنوز برگزار نشــده است. اما مســئله چنان اهمیت دارد که این بحث دوباره 
شــدت گرفته و هر جا که می نشینید، این سؤال مطرح می شود که «حقوق ها 

چقدر افزایش پیدا می کند؟».
بخشــی از پاسخ به این پرسش چند هفته است که در مؤسسه ای متعلق 
به وزارت کار کلید خورده و متخصصان آنجا جمع می شــوند تا به نتیجه ای 
همه  فهم برســند. درباره این موضوع حرف و حدیث هم البته زیاد است. اولیا 
علی  بیگی، رئیس کانون عالی شــوراهای اسلامی کار کشور، چندی پیش در 
گفت وگویی با اشــاره به برگزاری اولین جلســه تخصصــی در حوزه مزد در 
مؤسســه کار و تأمین اجتماعی، گفته بود: این مؤسسه با استفاده از امکانات 
خوبــی که در اختیار دارد، به صورت علمی تحقیقات لازم را در زمینه هزینه 
سبد معیشــت خانوار کارگری انجام داده و نتایج آن را در اختیار کمیته های 
مزد و وزارت کار قرار می دهد تا به روال سنوات گذشته، در دی  ماه کمیته های 
مزد نشســت های تخصصی خود را آغاز کنند و برای حداقل دســتمزد سال 
۱۴۰۴ کارگران تصمیم گیری شــود. او با بیان اینکــه امیدواریم تعیین حداقل 
دســتمزد کارگران مبتنی بر ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد، افزود: بر  اساس 
این ماده قانونی، دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ واقعی تورم و همچنین 

هزینه سبد معیشت خانوار کارگری تعیین شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اســلامی کار کشور معتقد است می توان با 
برنامه ریزی درست ظرف مدت سه تا پنج سال، دستمزد کارگران را متناسب 

با واقعیت نرخ تورم و هزینه معیشت خانوار کارگری ترمیم کرد.
علی  بیگی افزود: متأســفانه در سنوات گذشــته این قانون آن طور که باید 
رعایت نشــده و تعیین حداقل مزد کارگران متناســب با هزینه واقعی ســبد 
معیشــت خانوار کارگری نبــوده و همین امر باعث شــده جامعه کارگری تا 
حدودی از نشســت های تخصصی مزد ناامید شــوند. البتــه آنچه در بدنه 
جامعه کارگری بیان می شــود، مغایر با برخی گفته هاســت. جامعه کارگری 
افزایش حقوق مطابق تورم را بیشــتر آرزو می داننــد و البته تأکید هم دارند 
کــه آرزو هیــچ عیبی نــدارد. این انگاره در آنجا ریشــه دارد که در ســنوات 
گذشــته هیچ گاه ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشــده است. وضع جامعه کارگری 
نیز روز به روز بد و بدتر می شود؛ زیرا در همین گفت وگوهای روزمره رسانه ای 
یک فعال کارگری درباره این موضوع گفته بود: فاصله دســتمزد کارگران با 
سبد معیشت بسیار زیاد است و دستمزدهای فعلی کارگران اصلا پاسخ گوی 

نیاز آنها نیست.
رسول گرگیج با بیان اینکه در حال  حاضر فاصله دستمزد کارگران با سبد 
معیشــت بسیار زیاد اســت و جامعه کارگری از پس هزینه های زندگی خود 
برنمی آید، تأکید کرده بود: در این شــرایط حقوق، دستمزد، عیدی کارگران و 

دیگر مزایای مزدی باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
گرگیج   گفت: دولت چهاردهم افزایش قدرت خرید کارگران را در دســتور 
کار خــود قرار دهد و مجلس هم قطعا از این موضوع بســیار مهم حمایت 
می کند. دولت با دادن بن کالا به کارگران از محصولات تولیدی داخلی کشور 

حمایت می کند.
به گفته او کم کم به پایان ســال نزدیک می شــویم و دولت جلســاتی را 
برای دســتمزد کارگران برای سال آینده خواهد گذاشت. ما بارها گفته ایم که 
دســتمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند و این موضوع را 

امسال هم پیگیر خواهیم بود.
گرگیج که رئیس انجمن صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی گلستان 
اســت، این را هم گفته که  درخواســت داریم دستمزد کارگران در سال آینده 
رقم بسیار خوبی در نظر گرفته شود. به خاطر دستمزد کم بسیاری از کارگران 
برای تأمین معاش خانوار خود وارد مشــاغل کاذب و دست فروشی شده اند. 
بر این نکته تأکید می کنم که درآمد ســرانه خانوار گلســتانی نصف میانگین 
کشــور است و مسئولان اســتان برای ارتقای درآمد ســرانه خانوار به سطح 
میانگین کشــوری هرچه ســریع تر اقدام کنند. باید اعتبارات بودجه استان به 

میزان مقبولی افزایش پیدا کند.
گرگیج با بیان اینکه متأسفانه بار اصلی مشکلات و مسائل کلان اقتصادی 
بر دوش طبقه کارگر قرار دارد، افزود: علاوه بر آن رونق اقتصاد کشــور منوط 
به توجه به معیشــت کارگران اســت و باید به درآمد طبقه کارگر توجه ویژه 
شود که باعث رونق اقتصادی می شود. فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی 
اســتان به خاطر نبود ســرمایه در گردش راکد شــده و کارگــران آنها بی کار 
شــده اند. جامعه کارگری از شــریف ترین طبقات اجتماع هســتند و از دولت 

چهاردهم می خواهیم که به این مشکلات رسیدگی کند.
واقعیت این است که حرف درمانی نمی تواند به مصاف هزینه های مانده 
بــر دوش خانواده های کارگری برود. ضرب المثلی وجــود دارد که می گوید  
با حلوا  حلوا گفتن دهان شــیرین نمی شــود. اینکه آرزو این باشد که گروهی 
بنشــینند و بــدون توجه به گزاره هــای فرامتنی زندگی، دســتمزدی را برای 
کارگران تصویب کنند که مشــکلات انباشته آنها رفع شود، بیشتر به شوخی 
می ماند. شاید هم اگر قرار بر این باشد که یک سوزن به خودمان بزنیم و یک 
جوالدوز به کارفرمایان، برخی معذورات را ما هم درســت بدانیم، اما زندگی 
و معیشــت در نهایت با کسی شــوخی ندارد و فقیر شدن جامعه کارگری به 

نفع هیچ کس نیست.

روزنه

گذرگذر

اگرچه این یادداشــت به بهانه نقد نوشــته یک همکار 
خوش قلم تدوین شــده، اما به دلیــل اینکه موضوع مهم 
اجتماعی امروز ماســت، به آن پرداخته ایم. نوشته های آن 
عضو محترم هیئت علمی دانشــگاه، بــه اعتبار جایگاهی 
که در فضای مجازی یافته اســت، اغلب در آن فضا دست 
به دســت می چرخد و مخاطبان زیــادی را به خود جلب 
کرده اســت. اگرچه در علــوم اقتصــادی تخصص دارد، 
اما از دوره دانشــجویی که محافل علمی داشــتیم، ذوق 
ادبی اش را در بیان مطالب به کار می گرفت و گاه می گفت 
نمی داند چه ســبک و ســیاقی دارد و از چه صنایع ادبی 
استفاده کرده اســت و به روایت خودش، نمی دانست در 
قالب و روش های رایج ادبی جایی دارد یا خیر؛ مع الوصف 
کلام او زیبا به نظر می رســید. قلم ایشــان از اواسط دهه 
۶۰ تاکنون به همان شــیوایی اســتمرار داشته است. چون 
شــعر یا قصه نویسی، اســیر برهان فکری نیست؛ معمولا 
اظهارنظر بر این پایه، از علوم تجربی یا حتی از علوم عقلی 
(قیاســی) گاه خارج و صرف نظر از روش شناسی علمی، 

ظهور می یابد.
نوشــته اخیر او که اشــاراتی به موضوع ســوریه دارد، 
تلویحــی قصه مقاومت را تمام شــده تلقی می کند، آن گاه 
نظر خود را تعمیم به ارزش های انقلاب اســلامی می دهد 
و قصه های امام و دکتر شــریعتی رحمــت  االله علیهما را؛ 
یعنی نهضــت انقلاب اســلامی و آورده هایــش را صرف 
نظر از جدایی شــأن گفتمان و تفکر با شأن عمل و اجرا نیز 
تمام شــده محســوب می کند. به آنجا اکتفا نمی کند و ادعا 
می شود که در مواردی، نظیر تلاطم سیاسی-اجتماعی سال 
۱۳۸۸ و بعــد از آن، مثل اعتراض به افزایش بهای بنزین و 
دیگر موارد را که هرازگاهی اعتراض هایی و خاستگاهی در 
میان بــود، قصه هایی خوانده که عقیم مانده اند. در نهایت 
قصه ای به نام قصه خانم مهسا امینی را بهترین می خواند 
و بــه آن امید دارد و مســتمر می خواند کــه توان زایش و 

تثبیت یافتن و عاملیت تغییر و ساخت دیگری را دارد!
اظهــار نظر در عرصــه اجتماعی، اگــر بخواهد مبتنی 
بر واقعیت باشــد، یــا روش علمی را باید بــه کار گیرد یا 
حداقــل در برابر نقــد روش علمــی باید بتوانــد از خود 
دفــاع کنــد. با تخیــلات و ذهنیــات می توان ســاختمان 
مدنظر خود را ســاخت و جملات ادبــی زیبایی گفت، اما 
نمی تــوان لزوما بر تن واقعیت کــرد. نظریه درباره عوامل 
تغییــرات اجتماعی و تبییــن چرایی فرازوفــرود آنها نیاز 
به پشــتوانه علمی از سیاست، جامعه شناســی، اقتصاد، 
مدیریــت و مانند اینها دارد. هرگز خاســتگاه عدالت محور 
در میــان مردم نمی نشــیند. بــه اقتضای فطــرت، عقل و 
نیــاز اجتماعــی، همواره رفتــار صاحبان قــدرت را رصد 
می کند و در جســت وجوی مفاد مورد مطالبه خود اســت 
و برای دسترســی و جاری کردن آنها تــلاش می کند. پس 
هر قصه ای که بر این واقعیت می نشــیند، تمام شده تلقی 
نمی شــود و نمی توان در فرازوفرود تاریخی که به اقتضای 
عوامل مختلف اعم از برون زا یا درون زا با آن مواجه شد و 

رأی به ختم ماجرا داد.
امــا درباره ســوریه و قصه مقاومت، بعضــی در تبیین 
ســرنگونی حاکمیــت ســوریه، غالبــا به عوامــل بیرونی 
می پردازند و اصطلاحا نئومارکسیســتی تحلیل می کنند و 
شکست حاکمیت ســوریه را ناشی از دخالت نظام سلطه 
و قدرتی مانند آمریکا و صهیونیســم بــا همکاری بعضی 

دیگــر می پندارند. چــرا به عوامــل داخلــی کمتر توجه 
می شــود؟! و از عوامــل داخلــی غالبا غفلت می شــود؟ 
آیا مردم از حاکمیت اســد و کارکــردش راضی بودند؟ آیا 
سامانه حکومتی او مضمحل نشده بود؟ چرا به دنبال یک 
برنوشــته اعتراضی کوچک در دیوار داخلی یک دبیرستان 
دخترانه که حدودا ۱۴ ســال پیش روی داد، این همه غوغا 
در ســوریه به پا شد؟! ضرب وشتم شد، جمعیت کثیری به 
زندان افتادند و اعتراض فکری را جرم تلقی کرد و برخورد 
با آن افراطی شد؟! بلافاصله داعش زایش یافت و آمریکا 
و روســیه پا بــه میدان آنجا گذاشــتند و گذشــته از همه 
اینهــا، بعد از مهار داعش، چــرا باقی مانده داعش در یک 
منطقه اجازه استقرار داشت؟ چرا تا شکست کامل داعش 
و اســتقرار حکومت مرکزی ســوریه، در همــه جغرافیای 
ســوریه، مبارزه و مقابله ادامه نداشــت؟ تا چه رســد به 

موضوع جولان که در تصرف صهیون بود.
چرا آمریکا در ســوریه پایگاه داشــت؟ چرا سهم ترکیه 
در اقتصــاد و ایفای نقش حتی در عملیات نظامی در نوار 
مرزی بالا بود و سوریه عکس العملی نداشت؟ چرا روسیه 
عملیات دفاعی در برابر تهاجم رژیم اشــغالی به ســوریه 
را ســلیقه ای اعمال می کرد و گاهی اجازه تخریب می داد 
و گاهی نه؟ چرا مانع تهاجــم هوایی صهیون به پایتخت 
ســوریه نشــد؟! و «چرا»های بســیار دیگر. آیا در بیش از 
یک ســال گذشــته که غزه در تلاطم مقابله و مبارزه بود و 
حزب االله به کمک شــتافت، یمن و ایران نیز درگیر شــدند، 
نقش مورد انتظار ســوریه ایفا شــد؟! یا عمدتا به ســطح 
کمک به درمان و پنــاه دادن به مراجعان اکتفا کرده بود؟! 
چرا اوضاع مالی دولت ســوریه ماه ها بحرانی شده بود؟! 
چرا ســال های ســال اوضاع اقتصادی و تورم نابهنجار و 
فقر بیداد می کرد؟! چرا نهادها و بنیادهای ســازمان دهی 
اجتماعی در حیات جمعی ســوریه آســیب دیده بودند؟! 
غفلت حاکمیت در رســیدگی به امــور حیات اجتماعی از 
چه ناشی می شــد؟! آیا ناشی از ضعف درون و صلاحیت 
خــود نبود؟! آیا به محتوای قــدرت و ذیل آن یعنی مردم، 

مربوط نمی شود؟!
آگاهی از ضعف درونی یا حتی طرح و برنامه براندازی 
از ســوی منطقه داعش نشــین، مربوط به کشف دو یا سه 
ماه نیســت؛ شکست، ناشــی از بی خبری درباره معضلات 
داخلی و انعکاس نیافتن کوشش های ضد جریان مقاومت 
به مقامات بالای سوریه ای و مقابله نکردن آنها نبود، بلکه 
مســئله را باید در فقر، بی عدالتی، حاکمیت خارج از اراده 
و نظــر مردم، نبــود آزادی پس از بیان و مقابله خشــن با 

معترضان و ضعف در حاکمیت جست وجو کرد.
واقعیت این است که قصه مقاومت تمام شدنی نیست. 
حتی در بعضی جوامع و برخی از مناطق جغرافیایی، قصه 
ســرآغازی برای آینده ای نه چندان دور است. همان طورکه 
مقابلــه ۳۳روزه بین لبنان و صهیون، طرفین را به ســوی 

برنامه های توان بخشــی و کارکرد برتر کشاند. این وقایع نیز 
در خود زایش هایی خواهد داشــت. آنچــه حائز اهمیت 
است، ساماندهی درس ها و عبرت ها برای تغییر و سازندگی 
مقتضی است. هر جریانی از مردم جدا شود، پایگاه حیات 
اجتماعی خود را از دســت می دهــد و قصه خود را تمام 
می کند. رئیس جمهوری مادام العمر، بسته شــدن راه ورود 
افکار و کارشناســی مردمی در سیاســت گذاری اجتماعی 
و ماننــد آن، پشــتوانه حکومت ســوریه را سســت کرد. 
همان طورکــه بنیان گذار فقید ج.ا.ایران فرموده اند، جدایی 
حکومت ها از مردم سبب اضمحلال حاکمیت ها می شود. 
حاکمیتی می ماند که از مردم، در مردم و با مردم باشد. این 
چیزی است که سوریه نداشت، بنابراین جان فشانی معنی 
و مفهوم نمی یابد. معلوم نیســت آنچه می خواهد بشود، 

بدتر از وضع فعلی شان باشد، برای چه مقابله کنند؟!
حاکمیت هــا نبایــد از مردم ســالاری -کــه می توانــد 
شایسته ســالار باشــد- غفلت کنند و ایــن الزاماتی دارد، 
مثــل آزادی بیان، امــکان اعتراض و رســیدگی به آن. اگر 
امر به معروف بســته شود، رشــد متوقف و افول به طور 
قهــری روی می دهد. زایش های فکــری نباید جرم تلقی 
شود، برخورد قهری و قضائی با نظرات کارشناسی مانعی 
در مسیر رشد و شکوفایی استعدادها و خلاف قواعد عدلیه 

در زندگی اجتماعی است.
داســتان مبارزه و مقابله با ظلم، میان جوامع بیدار همیشه 
قرائت می شود و به فعل می آید. قصه مقاومت و سازندگی در 
جوامع برخوردار از شرایط، همواره در عمل بازخوانی می شود. 
اگر شــرایط امر به معــروف و تغییر وجود نداشــت و جامعه 
غالبا خفته بــود، افراد و گروه های فرهیختــه ای که در اقلیت 
تام هستند، در درون جامعه اقدام به بیداری و آگاهی بخشی و 
تربیت منابع انسانی می کنند تا به جمعیت انبوه و فراوانی لازم 
برسند و تغییر را ممکن کنند. عوامل تغییر از نظر کمّی و کیفی 
هرگاه به توانایی لازم برسند، تغییر را به طور منطقی به وجود 
می آورنــد؛ چون معلول، نتیجه الزامی مقدمات اســت. مردم 
هر جامعه ای خودشــان باید، فکر و بازوی اصلی تغییر باشند، 
کمک از بیــرون، بدون نقــش نهادهای داخلــی، محکوم به 
شکست است. عوامل تغییر و سازندگی، عوامل مقابله با تهدید 
و مقاومت، اگر میان مردم نهادینه نشــده باشــد، کارایی ندارد. 
چه بســا قصه مقاومت، داســتان بیداری و مبارزه برای تعالی، 
میان ملل اســلامی از این به بعد، بنا به دلایل متعدد کارآمدتر 
نیز شود. کســب تجربه و مشــاهده جمیع رفتارهای موافق و 
مخالف، دوســت و معاند، همه درس آموز اســت و به جوامع 

پیام می دهد.
توســعه یافتگی و تعالــی جوامــع را بایــد در زندگی 
اجتماعی مبتنی بر عــدل، علم، فرهیختگی و اخلاق، رفاه 
و آســایش خردورزانه، مردم سالاری و مانند اینها یافت، نه 
در بی بندوباری و در هنجارشــکنی اجتماعی یا در هر نوع 
قدرتی که بخواهد خارج از آن مفاد یاد شده بر مردم چیره 
شــود. پس، مانایی یا نامانایی هر جریان فکری و کارکردی 
در جوامع، وابســته به مراتب کاشــت، داشت و برداشت 
چیزی دارد که بشــر به حکم عقل آن را بنیان های فکری-
رفتاری اجتماعی ســازنده و بالنده می شناســد. اگر علم و 
فرهیختگی حاکم شــود، دانش فنی مفید سازنده، چه در 
پدافند و چه در تعالی جامعه متولد می شــود. در برابر هر 
نوع تهاجم می ایستد و می تواند وضع موجود جامعه را به 

سوی وضعیت بهتر تغییر دهد.

رئیــس ســازمان برنامه و بودجــه درباره اجــرای قانون 
متناسب سازی حقوق بازنشستگان توضیح داد.

سید حمید پورمحمدی، رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
در پایان جلســه هیئت دولت با حضــور در جمع خبرنگاران 
درباره تک نرخی شــدن قیمت ارز گفت: الحمداالله کار با نظم 
جلو می رود. در این چند روز بانک مرکزی با تعطیلات روبه رو 
شــد، اما ان شــاءاالله به شــیوه مناســبی این روند را مدیریت 
خواهد کرد تا هم ارزآوری کشــور بیشــتر شــود و هم تولید 
تقویت شود و هم بورس سبز باشــد. بنابراین سیاست بانک 

مرکزی کاملا درست است.
او در پاســخ به پرسشــی درباره همسان سازی حقوق در 
مناطق مختلف کشور گفت: این را باید به دو قسمت تفکیک 
کنیم؛ یکی بحث متناسب سازی حقوق بازنشستگان و دیگری 
حقــوق کارمندان دولت اســت. وقتی درباره بازنشســتگان 
صحبــت می شــود، در قانون برنامــه گفته شــده کارمندان 

محترمی که در گذشــته بازنشسته شــده اند، فاصله حقوقی 
آنهــا با کارمند متناظرشــان زیاد اســت. بنابرایــن به دولت 
تکلیف شده اســت که طی سه سال اینها را همسان سازی یا 
متناسب سازی کرده و به ۹۰ درصد تراز شاغلان برساند. برای 
جبران این میــزان اختلاف، تکلیف کرده بودند که در ســال 

جاری ۴۰ درصد آن انجام شود.
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه ادامــه داد: وقتی 
خواســتیم این کار را انجام دهیــم، در گفت  وگوی مفصل با 
نمایندگان بازنشســتگان مشخص شد منابعی که در بودجه 
پیش بینی شــده اســت، ۵۰ هزار میلیارد تومان بود و کفاف 
ایــن کار را نمــی داد و به طــور مثال بایــد ۳۰ درصد انجام 
می شــد. با نمایندگان مجلس و رئیس مجلس جلســاتی 
را برگــزار کردیــم و نهایتا این گونه با هــم توافق کردیم که 
بحث متناسب سازی را از این ماه آن گونه که منظور قانون و 
۴۰ درصــد اســت، انجام دهیم و میزان کســری را که باقی 

ماند، به عنوان طلب بازنشســته در نظر گرفته و ســال آینده 
پرداخت می کنیــم و به لطف الهی موضوع بازنشســتگان 
تمام شد و در حال انجام اســت. او ادامه داد: درخصوص 
کارکنان هم بر اســاس قوانین پایه مــا یک ضریب حقوقی 
داریم. بر اساس این ضریب حقوقی عده ای دریافتی کمتری 
دارند و عــده ای دریافتی بیشــتری.  در بودجه ســال آینده 
دو کار در این بــاره انجام داده ایــم. پورمحمدی تصریح کرد: 
یک کار این اســت که ســقف ۲۰ درصد را بــالا آورده  و یک 
حداقل حقــوق را بالا آوردیم. معافیــت مالیاتی افرادی را 
که حقوق کمتری می گیرنــد تا صددرصد بالا بردیم تا نظم 
و عدالت بیشتری برقرار شــود. در عین حال کارمندان ما که 
عائله بیشــتری دارند، هزینه بیشتری هم دارند؛ از همین رو 
ما با قانون جوانی جمعیت به خانوارهای عائله مند،  رشــد 
حقوقــی بالاتری دادیــم که حقوق آنهــا ۳۴ تا ۳۵ درصد 

بالاتر می رود.

نگاه

قصه مقاومت، مبارزه و سازندگی 

حمیدرضا عظیمی

دولت و مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان توافق کردند

عضو هیئت علمی دانشگاه
مراد راهداری
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